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نمايش مستند-انيميشن «كاغذپاره ها» 

در جشنواره  كراكو لهستان
 فيلم هاى كوتاه «گلوله هاى تعميد» و «فنگ شويى وارونه» ساخته زيور 

حجتى به جشنواره اى در هند راه يافتند
فاطمه معتمدآريا «منشور طلائى كوروش» را به

 «موزه سينما» اهدا كرد
فيلم كوتاه «موبايل» با موضوع موبايل به كارگردانى اميرعلى 

خديور به مرحله تدوين رسيد

«تن ترانه هايم لرزيد»
 در شيراز منتشر شد

ــيرازى،  ــنده نوجوان ش ــد، نويس ــگار تن ب مهر: ن
ــت.  ــن ترانه هايم لرزيد» را نوش ــم، كتاب «ت كلاس ده
ــده،  گفت:  ــاره كتاب يادش ــنده نوجوان درب ــن نويس اي
ــود، جوان بود و  ــرد. بى موقع! خيلى زود ب پدرم كوچ ك
ــده ام! در نبودنش، دلشوره ها،  من هم كودك! بزرگ تر ش
ــوند  ــدوه و غصه ها، بى رحمانه آوار مى ش ــا، ان دلتنگى ه
ــپيدم، واژه ها به دور هم گرد مى آيند.  روى كاغذهاى س
ــد... وى افزود:  ــبانه ام مى رقصن ــانه هايم با هق هق ش ش
گاهى بى قرارى ها، شاهرگم را مى زنند و بغض راه گلويم 
ــم،  ــدد؛ در نبودنش نتُ مى نگارم. از او مى نويس را مى بن
ــار مى زنم. مى خوانم و  ــم. مى نوازم. گيت براى او مى نويس
ــوان هنرمند، ادامه داد: حالا قطره اى  مى گريم. اين نوج
ــته ها مى شوند «تنَِ ترانه هايم لرزيد!» تا روح  از اين نوش
پدر عزيزم شاد شود. تا بداند دخترش با تمام سختى ها، 
ــت، صبر  ــتاده اس ــا، محكم ايس ــا، بى قرارى ه دلتنگى ه

مى كند كه صبر بسيار زيباست.
ــده به  ــت: كتاب يادش ــاب هم، گف ــر اين كت ناش
ــت؛ درد دل هاى دخترى نوجوان با  صورت نثر ادبى اس
ــزود: نگار تنَ بدُ،  ــت.كرامت يزدانى، اف پدر مرحومش اس
ــد  دخترى نوجوان، خوب گيتار مى نوازد، نيك مى انديش
و خوب مى نويسد. متأسفانه حدود دو سال پيش، درست 
ــت داد. بغض بر  در اواخر دوران كودكى، پدرش را از دس
ــت، بى قرار، غمگين و تنها شد. سخت بود،  گلويش نشس
ــلط  ــى! وى اضافه كرد: او بر خود مس ــر بود و باباي دخت
شد، با تمام سختى ها، دردها و...، نواخت و دست به قلم 
ــدوه و غم، او را از پاى در  ــت؛ چنين كرد تا ان برد و نوش
ــاند. او بايد  نياورد، او را زمين گير نكند و به كنجى نكش
ــد. از دلتنگى ها، بى قرارى ها،  ــده به اهدافش برس در آين
ــته هايش به: «تن  ــت و اينك دل نوش ــى و… نوش تنهاي
ــن ترانه هايم  ــد.كتاب «ت ــد!» تبديل ش ــم لرزي ترانه هاي
ــته نگار تن بد در 70 صفحه در قطع خشتى  لرزيد» نوش
ــندگان پارس در ارديبهشت ماه  ــط انتشارات نويس توس

جارى منتشر شده است.

انتشار 2 كتاب تئاترى

ايسـنا:كتاب هاى «مونودرام» و «كتاب پژوهشى 
ــد. «كتاب پژوهشى  ــان تئاتر» منتشر ش انجمن مدرس
ــته بهزاد خاكى نژاد و آرش  ــان تئاتر» نوش انجمن مدرس
پژمان در نشر طراحان تين منتشر شده است. اين كتاب 
ــجويان تئاترى درباره  ــان و دانش با مقاله هايى از مدرس
صنف تئاتر و آموزش تئاتر همراه است كه بخش هايى از 
ــكل گيرى و اداره  انجمن مدرسان تئاتر در خانه  آن به ش
ــن كتاب «مونودرام؛ تئاتر براى  تئاتر مى پردازد. همچني
ــى  يك بازيگر» به قلم بهزاد خاكى نژاد كه كتابى پژوهش
ــره و انواع نمايش هاى  ــاره تك گويى و نمايش تك نف درب
ــر لوح زرين  ــال 1392 در نش ــت و در س تك بازيگر اس
ــر شده بود، با ويراست جديد در نشر طراحان تين  منتش

به چاپ رسيده است.

«آنجا ميان دو جهان» منتشر شد
ــته سروناز علم بيگى  ايسـنا:«آنجا ميان دو جهان» نوش
ــر اتفاق  از اين كتاب آمده  است:  ــد. در معرفى نش منتشر ش
ــى هاى خود را به قلمرو ادبيات  علم بيگى دنياى پرتخيل نقاش
ــت. او در كتاب «آنجا ميان دو جهان»، خواننده را با  آورده اس
ــت مى برد و با  ــان دو جهان رؤيا و واقعي ــرزمين مي خود به س
ــرگردانند آشنا  ــخصيت هاى گوناگون كه ميان دو جهان س ش
ــروناز علم بيگى كه نقاش و سازنده فيلم هاى مستند  مى كند.س
است، پايان فروردين در انتظار گشايش نمايشگاه نقاشى هايش 
ــرى اعتماد و رونمايى از دومين كتاب «ديدار هنرمند»  در گال
ــگاه  ــر نظر از تعويق نمايش بود. با اين حال گالرى اعتماد و نش
ــگيرى از شيوع ويروس كرونا خبر  و رونمايى كتاب براى پيش
ــته  دادند و آن را به آينده موكول كردند. او فارغ التحصيل رش
نقاشى است و از سال 1379 فعاليتش را به عنوان هنرمند آغاز 
ــش به مستندسازى هم به سال  ــت. آشنايى و گرايش كرده اس
ــن معرفى مى كند:  ــردد. علم بيگى خود را چني 1391 برمى گ
ــى هايم پيچيدگى هاى  ــاز. از طريق نقاش ــم و مستندس «نقاش
ــف مى كنم و براى آشنايى با جهان بيرون،  جهان درون را كش
ــازى مستند كمك مى گيرم. برخورد اين دو جهان را  از فيلم س

معمولاً دستمايه كارهايم قرار مى دهم.»

ــن، برآمده از  ــدرى، به گمان م ــرِ نجف دريابن ايسـنا:اطمينان خاط
ــوية او بود. مى دانست كه با خودش يكى ست، كه در نتيجه  صداقت همه س
ــتكارش اطمينان  ــم دروغ نمى گفت. به توانايىِ برآمده از پش ــه ديگران ه ب
ــتان را هم  ــى امروز، حتى دبيرس ــت. لابد مى دانيد اين طلايه دار فارس داش
ــىِ جاندارش را خودش به خودش  ــىِ پربار و انگليس تمام نكرده بود. فارس
ــتكارى كه داشت! «ويراستارى يا به  ــمندى و پش آموخته بود - با آن هوش
 قول منوچهر انور و هم نسلان او اديتورى، شايد نخستين دروازه ورود نجف 
ــه انتشارات فرانكلين  ــد كه از موسس دريابندرى به صحنه كارِ حرفه اى باش
ــد و به مدت 17 سال، تا ميانه هاى دهه پنجاه ادامه داشت. منوچهر  آغاز ش
ــاخصِ فرانكلين با نجف دريابندرى در همين انتشارات  انور، از چهره هاى ش
ــهم بزرگى در ترجمه و انتشار آثار  ــنا شد. مؤسسه اى كه تا هنوز هم س آش
ــن، از پايه گذاران پديده  ــى دارد و جز اي ــفى به زبان فارس مهم ادبى و فلس
«ويرايش» در ايران است؛ تا حدى كه به  گفته انور، تا زمانِ برپايىِ فرانكلين، 
ــكه نخورده بود و از اين  رو ويرايشِ كتاب به لفظِ  ــتار» هنوز س واژه «ويراس
ــف دريابندرى ازجمله  ــد. با اين اوصاف نج وارداتىِ اديتورى خوانده مى ش
ــتارانِ ايران نيز هست كه به  طور حرفه اى و جدى اين  ــل نخست ويراس نس
ــت كه هر يك در ترجمه   ــل مترجمانى اس حرفه را دنبال كرد و نيز از نس
خود سبكى داشتند و به ضرورتِ زمانه دست به ترجمه اثرى مى زدند. مواد 
ــاختن زبان و صداى راوى و شخصيت ها خاصه  و مصالحى كه نجف براى س
در ترجمه هايش از آثار ادبى پيدا مى كرد، هر يك به فراخورِ اثر و نوع روايتِ 
ــتانى به زبانِ فارسى. براى نمونه او  ــنده بود نهَ برگردانى صرف از داس نويس
در يكى از شاخص ترين ترجمه هايش از «بازماندة روزِ» ايشى گورو، صداى 
ــنود و به   ــفرنامه ها و خاطرات و مكاتبات دوره قاجار» مى ش راوى را از «س
نقل از خودش در مقدمه كتاب، همين كه صدا پيدا شد ديد كه زبان عادى 
ــه هاى مستعمل و مكرر كه  ــت از اصطلاحات و كليش ــار اس امروز هم سرش
ــا در ترجمه او از «بازماندة روز» به كار مى آمد. همين خرت وپرت هاى  ازقض
ــيارى بايد دور ريخته شوند،  ــوده كه به گمان بس زبان و خرده ريزهاى فرس
ــاختند؛ چراكه «مترجم» براى  يكى از بهترين ترجمه هاى دريابندرى را س
ــه  صورت «مصالح  ــاى تازه اى» پيدا كرده و ب ــن مصالح كهنه «مصرف ه اي
ــت كه استفاده  ــتان به كار گرفته بود. از اين  رو اس ــاختمان داس نو» در س
ــى را از جمله مهم ترين خصايصِ كارهاى  ــدِ اعلاى امكانات زبان فارس از ح
ــتار، مترجمِ  ــنده، ويراس ــدرى خوانده اند. منوچهر انور، نويس ــف دريابن نج
ــت و از پايه گذارانِ حرفه  ــارات فرانكلين بوده اس ــتارِ انتش ايرانى، سرويراس
ــتان قديمِ نجف دريابندرى. با او گفت وگوى  ــتارى در ايران و از دوس ويراس
ــام داديم كه در ادامه مى خوانيد.آقاى  ــى درباره نجف دريابندرى انج مكتوب
ــما نجف دريابندرى را از طريقِ همايون صنعتى زاده شناخته ايد  انور گويا ش
و اولين مواجهه شما با ايشان در انتشارات فرانكلين بوده كه ايشان به عنوانِ 
ــت. از اين دوران بگوييد.پيش از آمدن  ــتار با شما همكارى كرده اس ويراس
زنده ياد نجف دريابندرى به موسسه انتشارات فرانكلين، نه زنده ياد همايون 
صنعتى  شناختى از او داشت، نه من. دكتر عبدالرحيم احمدى بود كه مرا با 
نجف آشنا كرد و من دستش را توى دستِ صنعتى گذاشتم. دكتر احمدى 
ــئول رتق و فتق امور مربوط به تأسيس دانشگاه آزاد (يكى  در فرانكلين مس
ــك روز آمد به اتاق من  ــون صنعتى) بود، كه ي ــى هماي از پروژ ه هاى اساس
ــنيده ام باز دارى دنبال اديتور مى گردى.» درست مى گفت. همايون  كه «ش
ــته بود. چند ماه  ــاسِ «اديتوريابى» را به عهدة من گذاش ــى كار حس صنعت
ــش از آن، دكتر فتح االله مجتبايى را، به همين عنوان، دعوت به همكارى  پي
ــومين «اديتور»، وارد موسسه  كرده بودم. بله، نجف دريابندرى، به عنوان س
ــتار» هنوز سكه نخورده بود. مثلثى  ــارات فرانكلين شد - واژه «ويراس انتش
كه با پيوستن اين دو صاحب قلم به فرانكلين شكل گرفت، ثمرات فرهنگى 
ــا، در يك اتاق، به  ــار آورد. اين را بگويم كه نيمى از وقت م ــده اى به ب ارزن
ــت. صنعتى از اين بابت نه تنها دلخور نبود، بلكه از  «تعاطى افكار» مى گذش
ــتقبال مى كرد؛ مى آمد به گفت وگوها دل مى داد و در مقام يك مدير  آن اس

ــيد و به كار  ــر خلاق، نكته هاى به دردبخورى از توى آنها بيرون مى كش مدب
مى بست - يادش به  خير.

يك  بار در سخنرانى تان در شب هاى بخارا درباره نجف دريابندرى و 
برخورد اول تان با او گفتيد: «او حال غريبى داشت، انگار سرگردان 
بود اما به خودش سـخت اطمينان داشـت.» منظورتان از اين كه به 

خودش اطمينان داشت چيست؟
ــرگردانى» كرده باشم  يادم نمى آيد كه صحبت از «حال غريب» و «س
ــخت  ــت»؛ معجونى س ــا به يقين مى دانم كه گفتم «حضورى غايب داش ام
دلنشين، كه نظير آن را نزد هيچ كس نديده ام. معجونى كه نشان از صداقت 
ــت و كرامتى خالص، كه تا روز آخر، يك بار  ــت - صداق و كرامتِ ذاتى داش
ــم خللى در آنها نديدم.اطمينان خاطرِ او، به گمان من، برآمده از صداقت  ه
همه سوية او بود. مى دانست كه با خودش يكى ست، كه در نتيجه به ديگران 

هم دروغ نمى گفت. به توانايىِ برآمده از پشتكارش اطمينان داشت.
ــتان را هم  ــى امروز، حتى دبيرس ــد مى دانيد اين طلايه دار فارس  لاب
ــىِ جاندارش را خودش به خودش  ــىِ پربار و انگليس تمام نكرده بود. فارس
ــت! بر اينها بيفزاييد  ــتكارى كه داش ــمندى و پش آموخته بود - با آن هوش
ــد، ازجمله، به نقدهاى  ــى بى امانش را. نظرى بيندازي ــيّال و حقگوي طنز س
دقيق و كريمانه اش بر «يك آتشِ» گلستان، «اتللو»ىِ اسكويى و طنز برُّاى 
ــتطاب آشپزى، از  دل انگيزش در «چنين كنند بزرگان» و حتى «كتاب مس

سير تا پياز».
نجف دريابندرى به نثر و زبانِ خاصش شـهرت دارد. شـما براى اين 
زبان دو تعبيرِ جالب بـه كار مى بريد: «صميميت قلمىِ» دريابندرى 
و «فارسىِ شـيرين» او. اگر ممكن است درباره اين دو تعبير بيشتر 
توضيـح بدهيد. اين شـيرينىِ زبـان آيا با طنز خـاص نجف مرتبط 
اسـت؟ و صميميت زبـانِ او با كاربردِ كلمات و اصطلاحات مرسـوم 

ميان عامه و افواهِ مردمان جنوب ارتباط دارد؟
از «فارسى شيرينِ» او در خيلى جاها صحبت كرده ام اما از «تعبيرِ» به 
قول شما، «صميميت قلمى» در يادم نيست و با سليقة من سازگارى ندارد. 
ــناور است. «صميميت زبان  ــت كه در طنز ش ــيرينى نثرش از آنجاس اما ش
ــيرينىِ «كلمات و  او»، علاوه بر اين كه گاه - مثلا در «پيرمرد و دريا» از ش
ــوم ميان عامه و افواهِ مردمان جنوب» دارد، مرهونِ همان  اصطلاحات مرس

ــت كه شعاعش تمامى صفحاتى را كه از قلمش جارى  «صداقت ذاتى» اوس
شده، روشن مى كند.

دريابندرى شـخصيتى چندوجهى بود كه در كارنامه خود از ترجمه 
آثار ادبى، فلسـفه و هنر تا كارِ ويراستارى و نوشتن مقالات و نقدها 
و حتى تاليف كتابِ مستطاب آشپزى دارد. او را ويراستارى دقيق و 
باذوق مى دانند، مترجمى با زبان خاص خود كه آثار مهمى از ادبيات 
جهان را ترجمه كرد و نيز مقاله نويسى كه دقت كم نظيرى در ديدنِ 
واقعيات و پرداخت به جزئيات داشـت. به نظر شـما دريابندرى در 
كدام عرصه موفق تر بود يا شهرتِ او به كدام يك از كارهايش است؟

ــم زدن در  ــلاوه بر قل ــت. ع ــدى نيس ــودن او تردي ــى ب در چندوجه
ــى و هنرهاى تزيينى داشت و ذوقى  ــتى در نقاش زمينه هاى گوناگون، دس
ــپزى دست به قلم ببرد، من  ــپزى. پيش از آن كه دربارة آش در عمل به آش
ــته ام و حيرت كرده ام از ذوق  ــفره هاى رنگينش نشس ــر س بارها و بارها س
چشايى اش. خلاقيت و «دقت و ذوقش» در كار «ويراستارى»، و «زبان» يا 
زبان هاى «خاصش» در «ترجمة آثار مهمى از ادبيات جهان»، و نيز «دقت 
كم نظيرش در ديدن واقعيات و پرداخت به جزئيات»، همه ديگر ثبت تاريخ 
است. احتياجى نيست كه در اينجا من بخواهم دربارة آنها داد سخن بدهم. 
«توفيق» و «شهرت» او محصول وجاهت منظومة آثار رنگارنگ اوست. من 
ــا نمره بدهم اما مى توانم در  ــودم نمى بينم كه بخواهم به تك تك آنه در خ
ــاره كنم. نجف دريابندرى، برخلاف بسيارى از  اينجا به يك نكتة باريك اش
ــه در كار ترجمه، براى  ــش، از بن دندان دريافته بود ك ــكاران سرشناس هم
ــودن قفل هر متنى، بايد كليد مخصوص آن قفل را در زبان مقصد پيدا  گش
كرد و، بيش از اغلب همكاران، در زبان فارسى كليد پيدا كرده بود. مقايسه 
ــان «پيرمرد و دريا» را با زبان «بازماندة روز»، زبان «رگتايم» را با  كنيد زب

زبان «نويسندگان روس» و زبان هريك از آثار ديگر او را با ديگرى.
در عرصـه ترجمه آثار ادبيات جهان، نجف دريابندرى را از نسـلى 
مى داننـد كه مترجم/مؤلف بودند. به ايـن معنا كه ترجمه براى آنها 
برحسـب ضرورت زمانه يا با هـدفِ معرفى نويسـنده اى در ايران، 
انجام مى گرفت و تنهـا برگرداندنِ يك كتاب از زبانى به زبان ديگر 

نبود. شما انتخاب هاى دريابندرى را چطور مى دانيد؟
ــت  ــر داش ــدِ نظ ــواره در م ــه» را هم ــرورت زمان ــه «ض ــن ك در اي
ــك  ــت تك ت ــه حقاني ــم ب ــى مى ده ــم گواه ــن ه ــت و م ــدى نيس تردي

گزينه هايش.
شـايد در ميانِ ترجمه هاى او آثـارِ همينگوى و فاكنر، ترجمه اش از 
لوركا و كتابِ «بازمانده روزِ» ايشـى گورو، بيش از همه خوانده شده 
و شـهرت دارد. به نظر شـما كدام ترجمه دريابنـدرى بيش از همه 
خصوصياتِ زبانى و تسلط او بر فارسى را نشان مى دهد؟ شما كدام 

ترجمه او را بيشتر مى پسنديد؟
ــؤال شما را تقريباً داده باشم اما محض خاطر  گمان كنم جواب اين س

شما، در اينجا يك خطى هم زير «بازماندة روز» مى كشم.
در زمينه ادبيات نمايشـى نيز دريابنـدرى ترجمه مطرحى از «خانه 
برنـاردا آلبا» لـوركا را در كارنامـه خود دارد. گويا ايشـان به تئاتر 
و ادبيـات نمايشـى هـم علاقه مند بودنـد و حتما بـه  خاطر حضور 
همسرشان خانم راسـتكار در تئاتر نيز به ديدنِ تئاترهاى مختلفى 
نشسـته اند يا لابد كارگردانانى بوده اند كه براى اجراى لوركا از روى 
ترجمه شـان به ديدارشـان رفته اند. شـما درباره تئاتر و لوركا با او 

صحبت مى كرديد؟
ــرده ام و براى اين كه توضيحِ  ــارة تئاتر صحبت هاى زيادى با او ك درب
ــى، اختلاف   ــم كه، در مورد ديالوگ نويس ــم، بايد بگوي دقيق ترى داده  باش
ــاموئل بكت را، به اصرار  ــتم و ترجمه اش از بازى هاى س نظرهايى با او داش
ــارة لوركا هم هيچ وقت  ــته ام. درب ــاد محمد زهرايى، به تفصيل ويراس زنده ي

پيش نيامد كه با او صحبتى بكنم - يادش بخير.

منوچهر انور: 

نجف دريابندرى با خودش يكى بود

ــلامى  ــاد اس مدير كل فرهنگ و ارش
ــرح بهارانه  ــاره به ط ــتان فارس با اش اس
كتاب 1399 اعلام داشت: تا كنون استان 
فارس از نظر ميزان فروش در رتبه چهارم 
ــور با مبلغ 701 ميليون تومان فروش  كش
ــروش نيز در  ــر تعداد ف ــرار دارد و از نظ ق
ــت.  رتبه چهارم با 20493 جلد كتاب اس
ــانى و روابط  ــزارش پايگاه اطلاع رس به گ
عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى 
استان فارس، صابر سهرابى گفت: به منظور 

ــاب و ترويج  ــه بازار كت ــيدن ب رونق بخش
ــهيلاتى را در قالب يارانه  ــى، تس كتابخوان
ــى هاى ــاب از طريق كتابفروش خريد كت

ــتقيماً به خريداران  ــور، مس ــر كش  سراس
كتاب پرداخت مى شود.

ــلامى  ــاد اس مدير كل فرهنگ و ارش
ــرح  ط ــن  اي در  ــزود:  اف ــارس  ف ــتان  اس
ــرايط لازم را  ــه ش ــى ك ــى هاي كتابفروش
ــام، مى توانند  ــس از ثبت ن ــند، پ دارا باش
ــرايط تعيين  ــاى خود را كه با ش كتاب ه

ــند به خريداران  شده مطابقت داشته باش
ــاب به  ــه خانه كت ــه موسس ــند ك بفروش
نمايندگى از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامى، معاونت امور فرهنگى؛ مبلغ يارانه 
ــه كتابفروش ها پرداخت  خريد كتاب را ب

خواهد كرد.
ــهرابى در پايان با بيان اينكه طرح  س
ــى هاى  ــاب99 د    ر كتابفروش ــه كت بهاران
ــود     و آن گونه  ــور اجرا مى ش ــر كش سراس
ــان  ــه خانه كتاب نش كه آمارهاى موسس

ــى از استان فارس  مى د    هد     45 كتابفروش
ــد     كه از  ــام كرد    ه ان ــرح ثبت ن ــن ط د    ر اي
ــيراز و 8  ــى د    ر ش اين تعد    اد     37 كتابفروش
ــتان از  ــى د    يگر د    ر چند     شهرس كتابفروش
ــرار د    ارند    ، اعلام  ــرم و نى ريز ق جمله جه
ــاب 1399 تا  ــت: در طرح بهارانه كت داش
ــارس از نظر ميزان فروش  ــتان ف كنون اس
در رتبه چهارم كشور با مبلغ 701 ميليون 
ــان فروش قرار دارد و از نظر تعداد نيز  توم
ــروش 20493 جلد  ــارم با ف ــه چه كتاب به ميدان آمده است.در رتب

استقبال از جديدترين رمان 
«جيمز پترسون»

جديد  ــان  رم ايسـنا:نام 
ــنده  ــون»، نويس «جيمز پترس
ــركار آمريكايى در  ــهور و پ مش
پرفروش  ــاى  رمان ه ــت  فهرس
ــاى  ــز ج ــريه نيويورك تايم نش
ــتمين  «بيس ــان  رم ــت.  گرف
ــز  «جيم ــم  قل ــه  ب ــى»  قربان
ــين پائترو» به عنوان جديدترين  ــون» و «ماكس پترس
ــتان هاى «باشگاه قتل زنان»  منتشر  جلد از سرى داس
ــت آثار  ــتين هفته از حضور در فهرس ــد و در نخس ش
ــگاه چهارم  ــز در جاي ــريه نيويورك تايم ــروش نش پرف
ــتان تحقيقات  ــتمين قربانى» به داس قرار گرفت.«بيس
ــرد بدنام در  ــل چند ف ــر» درباره قت ــدزى باكس «لين
ــال گذشته رمان  ــهرهاى مختلف پرداخته است. س ش
ــوان نوزدهمين جلد  ــمس» به عن ــن كريس «نوزدهمي
ــان»  و كارآگاه   ــتان هاى « كلوب قتل زن ــرى داس از س
ــر» اين دو نويسنده به اين فهرست راه   « ليندزى باكس
يافته بود. «پترسون» به طور ميانگين سالى 14 كتاب 
ــنده اى  ــام او به عنوان اولين نويس ــر مى كند و ن منتش
ــارش در قالب ديجيتال به  ــك ميليون جلد از آث كه ي
فروش رسيده، ثبت شده است.رمان «كامينو» از «جان 
گريشام»  نيز كه هفته گذشته صدرنشين اين فهرست 
شده بود، اين هفته همچنان در رتبه نخست قرار دارد. 
ــد يك  ــام»،  زمانى كه جس ــن اثر «گريش در جديدتري
نويسنده آثار جنايى پس از وقوع يك طوفان در جزيره 
ــود، مرز بين واقعيت و تخيل  ــف مى ش «كامينو» كش
زمان كم رنگ تر مى شود. جايگاه هاى دوم، سوم و پنجم 
ــتانى جلد سخت اين هفته  فهرست پرفروش هاى داس
ــا آواز مى خوانند»  ــه «جايى كه خرچنگ ه به ترتيب ب
ــته  ــود» نوش به قلم «دليا اوئنز»،  «اگر خون جارى ش
ــتفن كينگ» و «همه بزرگسالان اين جا هستند»  «اس

اثر «اما استراب»  اختصاص يافته است.

همايون شجريان كنسرت آنلاين 
برگزار مى كند

ــجريان خواننده موسيقى ايرانى  مهر: همايون ش
ــيدن  ــاه همزمان با فرا رس ــارم خرداد م ــنبه چه يكش
ــرت آنلاينى را به رهبرى برديا  ــعيد فطر كنس عيد س
ــى تهران به  ــتر مجلس ــارس برگزار مى كند. اركس كي
ــنبه چهارم  ــاعت 21 روز يكش رهبرى برديا كيارس س
ــى را در تالار وحدت تهران  ــرت آنلاين خرداد ماه كنس
ــرت كه با همراهى 35  برگزار خواهد كرد. در اين كنس
ــى گيرد همايون  ــش روى مخاطبان قرار م نوازنده پي
ــور دارد. در اين  ــده حض ــوان خوانن ــه عن ــجريان ب ش
ــه برگزاركنندگانش يكى  ــه به گفت ــرت آنلاين ك كنس
ــور خواهد بود،  ــرت هاى آنلاين كش از بزرگترين كنس
ــل» و «با  ــيم وص ــى منتخب از آلبوم هاى «نس قطعات
ستاره ها» به آهنگسازى و تنطيم محمد جواد ضرابيان 
ــالار وحدت به صورت  ــينا جهان آبادى از محل ت و س
آنلاين اجرا مى شود. تاكنون كيوان ساكت، وحيد تاج، 
ــامى، على زندوكيلى و  گروه «رستاك»، سامان احتش
ــاى آنلاينى را در تالار وحدت  ــرت ه پرواز هماى كنس
تهران برگزار كرده بودند. اين كنسرت ها با مجوز دفتر 
ــاد اسلامى و مجموعه  ــيقى وزارت فرهنگ و ارش موس
ــاى داراى مجوز براى  ــق وى اودى ه ــاترا» از طري «س

مخاطبان اجرا شده بود.

«دومين تجربه تهيه كنندگى 
حامد بهداد در موسيقى»

و  ــدگان  خوانن از  ــورجه  ش ــين  اميرحس مهـر: 
ــن فعاليت  ــورمان در تازه تري ــوان كش ــازان ج آهنگس
ــام «باديات» را به  ــيقايى خود آلبوم جديدى با ن موس

تهيه كنندگى حامد بهداد منتشر كرد.
ــى و  ــه خوانندگ ــات» ب ــيقى «بادي ــوم موس  آلب
ــورجه و تهيه كنندگى حامد  آهنگسازى اميرحسين ش

بهداد در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
ــده سينماى ايران  حامد بهداد بازيگر شناخته ش
ــز در كارنامه حرفه اى خود  ــه تجربه خوانندگى را ني ك
دارد، پيش از اين نيز در آلبوم «سمبل» به خوانندگى 
ــت.  احمدرضا عبيدى به عنوان تهيه كننده حضور داش
ــال 93 آلبوم «مشهد قوال»  ميرحسين شورجه كه س
ــعود فياض زاده منتشر كرده بود، در  را با همكارى مس
ــن هنرمند در قالب نوازنده و  ــوم «باديات» نيز با اي آلب
ــته است.وى در توضيح اين  تنظيم كننده همكارى داش
ــت: «باديات روايت بادهاى سرگردانى  آلبوم آورده اس
ــد و همچون  ــن نمى دانن ــز رفت ــزى ج ــت كه چي اس
ــينان صحراگرد، در هر باديه به جست وجوى  چادرنش
ــان، زمين را مى گردند.  ــرانجام نياكانش روياهاى بى س
ــد»، «باد صبا»،  ــته تا به امروز». «پيش درآم از گذش
ــت»،  «بهادرخان»، «ليلاى رفتنى من»، «برف الندش
ــا»، «بى تو»، «موى  ــهر م «ميان پرده»، «مردى از ش
ــه ام ببر» قطعاتى  ــاه»، «دلتنگم»، «مرا به خان تو كوت
ــش روى مخاطبان قرار  ــن آلبوم پي ــتند كه در اي هس

گرفته است.

مديركل فرهنگ و ارشاد فارس خبرداد

فروش 700 ميليون تومانى طرح «بهارانه كتاب» فارس

ــتان فارس،  مهر: مديركل پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اس
گفت: قصه گويى يك سرمايه فرهنگى است.

 زهرا افتخارى صبح دوشنبه در اولين كارگاه مجازى قصه گويى 
ــون پرورش فكرى  ــى كه در اداره كل كان ــا موضوع مبانى قصه گوي ب
ــيراز برگزار شد، ضمن تقدير  ــتان فارس در ش كودكان و نوجوانان اس
ــان كه با توليد محتوا در پيك اميد مجازى فعال بودند، گفت:  از مربي
كارگاه هاى مجازى با هدف يادگيرى بيشتر، تمرين قصه گويى مربيان 
و اعضا در شرايط بحرانى كرونا و توانمندسازى مربيان برگزار مى شود.

ــرمايه فرهنگى  وى، گفت: مى توان از قصه گويى به عنوان يك س
ــتفاده از آثار فاخر  ــنت ها بهره برد و اس ــوم و س در ترويج آداب و رس
ــت  ــى و به ويژه كتاب قرآن از ابزارهاى مهمى اس و متون كهن فارس
ــد از آن به عنوان محتوا  ــاى آن مى افزايد و قصه گو مى توان ــه بر غن ك

استفاده كند.
افتخارى اظهار اميدوارى كرد كه مربيان با استفاده از دوره هاى 

ــى بتوانند  ــا اصول قصه گوي ــنايى ب ــى و مطالعه پى گير و آش آموزش
تجربه ها، عقايد و گفتارهاى خود را در ذهن شنونده قصه بيافرينند.

ــن راه هاى ارائه  ــارس قصه را يكى از مفيدتري مديركل كانون ف
پيام هاى مفيد به كودكان و نوجوانان دانست كه با تشكيل انجمن ها و 
كارگاه ها مى توان مخاطب قصه را افزايش داد، به قصه هاى بومى رنگ 

و بويى خاص بخشيد و با بيانى دلپذير براى مخاطبان با فرهنگ هاى 
ــطح كتابخوانى كودكان و نوجوانان را  مختلف بازگو كرد. همچنين س
بالا برد، حوزه مطالعه آثار را گسترش داد و به بالا بردن درك و فهم 

كمك كرد.
ــتر و تمرين  ــدف يادگيرى بيش ــا ه ــازى كه ب ــن كارگاه مج اي
قصه گويى مربيان و اعضاى انجمن قصه گويى كانون در شرايط بحرانى 
ــده بود، روز دوشنبه 29  ــازى آنان، برنامه ريزى ش كرونا و توانمندس

ارديبهشت 1399، ساعت 9 تا 11 برگزار شد.
ــى، قصه گو،  ــى را الهام داراب ــازى قصه گوي ــرى كارگاه مج راهب
مسئول دبيرخانه بين المللى قصه گويى كانون پرورش فكرى كودكان 
ــج قصه هاى ايرانى  ــور و رئيس گروه پژوهش و تروي ــان كش و نوجوان
ــا حضور رحيم هودى، هنرمند  ــت. اين كارگاه مجازى ب بر عهده داش
شيرازى و مربيان و كارشناسان كانون فارس و جمعى از علاقه مندان 

از نهاد كتابخانه هاى عمومى فارس همراه بود.

مديركل كانون پرورش فارس:

قصه گويى يك سرمايه فرهنگى است


